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 درس نهم: از نهضت تا هجرت

 های آموزشیهدف

 ـ آشنایي با موج سوم نهضت امام خميني1

 ـ اطلاع از پيامد خروش ضد استعماری امام خميني2

 های تبعيدـ آشنایي با برکات علمي و مبارزاتي امام خميني در سال3

 

 قیام علیه سلطه بیگانه ـ کاپیتولاسیون ـ 

هاي مردمي و نيز حمايت علما و روحانيون از ار حمايترژيم شاه ک  بر ا ر نش

امام خميني مجبور ب  آزاد کردن ايشان گرديد، با شيطنت، خواست ب  جامع  اللـا  

 اور  گرنت  است!« تفاهم»کند ک  ميان رژيم و روحانيون 

 اما امام خميني با هوشمندي و شجاعتي ک  داشت اعلان کرد:

شـود ااـلاحا    م نخواهد کرد. با سر نيزه نميخميني را اگر دار بزنند تفاه

کرد... من از آن آخوندهاي نيستم ک  در اينجا بنشينم و تسبيح دست بويـرم؛  

من پا  نيستم ک  نق  روزهاي يکشنب  مراسمي انجام دهـم و بقيـ  اوقـا     

 1براي خودم سلطاني باشم و ب  امور ديور کاري نداشت  باشم.

جويـان خـارجي   ومت مستبد و وابست  بـ  سـلط   مبارزا  امام خميني علي  حک

پک از آزادي از زندان هم ادام  يانت و در ماجراي تصويل کاپيتولاسيون ب  اوج 

خود رسيد. اين مصونيت قضايي توس  دولـت حسـنعلي منصـور کـ  جـايوزين      

ب  تصويل مجلک شـوراي ملـي رسـيد و     33مهرماه  21دولت عَلفم شده بود، در 
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هايي مطلع گرديـد و  بر آن پخش نوردد؛ اما امام خميني از راهرژيم شاه کوشيد خ

سخنراني تاريخي خود را ايـراد کـرد و ماهيـت ايـن مصـوب        33روز چهارم آبان 

گر حمل  کـرد و  استعماري را براي هموان روشن کرد و شديدا  ب  آمريکاي سلط 

 اي هم اادر کرد:علاوه بر سخنراني بياني 

اي ک  ملت ايران و ملل مسلمان دارنـد، از اجانـل   تاريدنيا بداند ک  هر گرن

است، از امريکاست. ملل اسلام از اجانل عموما  و از امريکا خصواا  متنفـر  

 است.

 ايشان انزود:

کنم ک  اين رأي ننوين مجلسين مخـال  اسـلام و قـرآن    اکنون من اعلام مي

جلسـين  است و قانونيت ندارد؛ مخال  رأي ملت مسلمان اسـت. وکـلاي م  

وکيل ملت نيستند؛ وکلاي سر نيزه هستند! رأي آنها در برابر ملت و اسلام و 

هـا بخواهنــد از ايـن رأي کنيــ    قـرآن هـيچ ارزشــي نـدارد. و اگــر اجنبـي    

سوءاستفاده کنند، تکلي  ملت تعيين خواهد شد... بر ملت ايـران اسـت کـ     

دهند چنين کارهاي اين زنجيرها را پاره کنند، بر ارتش ايران است ک  اجازه ن

ننويني در ايران واقع شود... اين دولت را ساق  کنند؛ وکلايي ک  ب  اين امـر  

هـاي  مفتضح رأي دادند از مجلک بيرون کنند... بر نضلا و مدرسـين حـوزه  

 1علمي  است ک  از علماي اعلام بخواهند ک  سکو  را بشکنند.

ت ايران و ملل مسـلمان  امام خميني در اين پيام تاريخي هم ريش  مشکلا  مل

اعتبار را، آمريکا معرني کرد و نوف تيز حملا  خود را متوج  آن نمود، و هم بي

بودن مصوب  مجلسين را اعلان کرد و هم نرمايشي بودن و دسـت نشـانده بـودن    

مجلسين را بيان کرد. ايشان علنا  دستور ساق  کردن دولت، بلک  رژيم را ب  مـردم  
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ک  از ها مسئول دانست؛ همچناننروشنيز در مقابل اين وطن داد و ارتش ايران را

سکو  علماي اعلام ناراضي بوده و ب  نضـلا و مدرسـين حـوزه علميـ  يـادآور      

شود ک  از علماي اعلام بخواهند ک  سکو  نکنند و عليـ  ايـن همـ  ذلـت و     مي

 خواري ب  پا خيزند و قيام نمايند. 

ين مورد حمل  قرار گرنتند در اقدامي نوري رژيم شاه و ارباب او آمريکا ک  چن

ـ ايشـان را     1333و بسيار خشن و شديد، همان آبان ماه ـ سحرگاه سيزدهم آبان 

دستوير و با سرعت ب  ترکي  تبعيد کردند. نرزند ناضل و عالم امام خمينـي يعنـي   

سيدمصطفي خميني ک  پيوير مبارزا  پـدر بـود و محـوريتي يانتـ  بـود؛ توسـ        

ماه نزد پدر در ترکي  ب  تبعيد نرستاده دو ماه پک از پدر يعني سيزدهم ديساواف 

در ترکي  بودند، امـا از آن تـاريخ بـ      1333شد. امام خميني و نرزندش تا مهرماه 

ب  تدريک و تـرلي    عراق منتقل شدند و در شهر نج  و در جوار اميرالمؤمنين

ک  شعل  مبـارزا  ملـت    1353ل و نيز رهبري مبارزا  مشلول گرديدند، و تا سا

هاي ب  موقـع و  مسلمان ايران علي  ظلم ستمشاهي ب  اوج خود رسيد، با سخنراني

هاي هدايتور، رهبري مبـارزا  اسـلامي ضـد رژيـم پهلـوي را بـر عهـده        اعلامي 

 داشتند.

هـاي  هاي تبعيد در نج  ب  تدريک خارج نقـ  و تـرلي  کتـاب   ايشان در سال

کـ   « کتاب البيـع »نقهي اشتلال داشتند. در اين مد  پنج جلد تحقيقي و اجتهادي 

الخلرل فری   »دربردارنده مباحث معاملا ، بيع و خيارا  اسـت و نيـز يـک جلـد     

ک  بخشي از مباحث گسترده مربوط ب  نماز اسـت بـ  مـوازا  تـدريک،     « الصلوة

 ترلي  گرديد.

اسـتقامت و برنامـ    امام خميني ن  تنها با تبعيد منفعل و منزوي نشـد، بلکـ  بـا    

دقي ، بهترين استفاده را از آن کرد! ايشان در شراي  غربت و تنهـايي در بورسـاي   
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زدند ک  جلـد اول  « تحريرالوسيل »نظير ترکي  دست ب  ترلي  کتاب ارزشمند و کم

بـ  بعـد انتشـار     1333هـاي  در ترکي ، و جلد دوم در نج  نوشت  شد و در سـال 

امل نق  نتوايي شيع  امامي  بود و علاوه بـر آن بخـش   يانت. کتابي ک  يک دورا ک

 را هم دربرداشت.« المسائل المستحد  »جديد و ابتکاري 

نکت  حائز اهميت درباره مرجعيت امام خميني ـ چنانک  پيشتر بيان شد ـ اينک    

کرد، ولي با اارار بعضي از شـاگردان  ايشان از ورود ب  وادي مرجعيت دوري مي

هاي نتـوايي را در اختيـار   هاي برجست  حوزوي پذيرنتند کتابناضل و شخصيت

عموم مؤمنان و متدينان قرار دهند ک  اين مهم ب  همـت بعضـي از ارادتمنـدان از    

گانـ  آن )مقابلـ    شاگردان ناضل ايشان انجام گرنت و با آغاز نهضت و امواج س 

ايح ششـوان  و  هاي ايـالتي و ولايتـي، مخالفـت بـا رنرانـدوم لـو      با لايح  انجمن

تصويل کاپيتولاسيون ب  منظور مصـونيت قضـايي نظاميـان آمريکـايي در ايـران(      

 1339تا اينک  در سال  1شد؛تر ميتر و وسيعشعاع مرجعيت و زعامتشان مستحکم

الله سيدمحسن حکيم از مراجع ساکن نج  از دنيـا  مرجع بزرا و نقي  نامي آيت

بودن تقليـد  « متعيتن»و « اعلميت»لمي  قم رنتند و جمعي از نضلاي بزرا حوزه ع

تر گرديـد کـ  ارسـال    از امام خميني را مطرح کردند و شعاع مرجعيت امام وسيع

اي کـ   استفتائا  نراوان ب  نج  خود گواه اين اقبـال گسـترده اسـت، بـ  گونـ      

آرشيوي از پاسخ ب  استفتائا  مؤمنان در کتابخان  تخصصي امام خميني و انقلاب 

 ي در قم موجود است.اسلام

                                                 

. اظهار نظر حضرا  آيا : حسينعلي منتظري، محمد شريعت اافهاني، عبدالرحيم رباني شيرازي، 1

آبادي، احمد جنتي، ابوالقاسم الله االحي نج محمد موحدي ناضل لنکراني، حسين نوري، نعمت

آبادي و ابراهيم اميني. در انصاري شيرازي، علي مشکيني، غلامرضا الواتي، محمد شاه خزعلي، يحيي

اي تحليلي توس  حسينعلي منتظري و عبدالرحيم رباني اين رابط  علاوه بر اظهار نظر کوتاه، بياني 
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هاي اولي  انقـلاب اسـلامي، بـ     و روشن شدن شعل  1356ايشان گرچ  تا سال 

تدريک و شئونا  علمي و مرجعيتي اشتلال داشت، لکن نسبت ب  وضعيت ايران 

هايي ب  تناسل ها يا سخنرانيو جريان مبارزه توج  داشت  و هر از چند گاهي پيام

شد و حتي اندف تزلزلي در پيويـري راه و هـدني   ياوضاع ايران از ايشان اادر م

ک  در پيش گرنت  بود، نداشت واين در حالي بـود کـ  جريـان عـادي حـوادث و      

داد، ولـي تکليـ    اوضاع عمومي کشور وقوع انقلاب و دگرگـوني را نشـان نمـي   

 کرد ک  توقفي در نهضت ايشان رخ ندهد.مداري و آينده نکري حکم مي

 نسههجرت تاريخی به فرا

الجزاير ميان رژيـم شـاه ايـران و حکومـت بعـث       1935در پي امضاي قرارداد 

عراق، رواب  نيمابين رو ب  بهبـود گذاشـت، چراکـ  دو دولـت متعهـد شـدند از       

نعاليت مخالفين مستقر در کشورهاي خود علي  کشور همساي  جلوگيري کنند. بر 

اي سياسـي امـام   ه ـهايي براي نعاليـت اين اساد حکومت بعث عراق محدوديت

خميني و ياران مبارز ايشان ايجاد کرد، ولي امام همچنان هـدايت مبـارزا  را در   

آميـز  دست داشت. دو اتفاق شهاد  حاج آقامصطفي خميني و انتشار مقال  توهين

در روزنام  اطلاعا  علي  امام، ايشـان را بيشـتر در کـانون توجهـا  قـرار داد و      

 ايشان توس  رژيم بعني عراق گرديد. همين خود عامل ايجاد محدوديت

بخش خـود تنهـا بـر    از آنجايي ک  امام خميني از آغاز نهضت اسلامي و رهايي

کرد؛ در اين مورد نيز مسير خود را طي کرد، اساد وظيف  شرعي عمل و اقدام مي

لذا در مرحل  اول کشورهاي اسلامي منطق  مورد بررسي قرار گرنتنـد تـا مقصـد    

الله حـاج سـيدعباد مهـري از    ند و در نهايت با دعو  مرحوم آيتامام قرار گير

الاسـلام و المسـلمين حـاج سـيداحمد     کويت، ايشان ب  همراه نرزند خود حجت

خميني و تعداد محدودي از يارانش ب  سوي کويت حرکت کردنـد، لکـن هنوـام    
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ورود ب  کويت در مرز پک از آنک  ايشان را شناختند و از حکومت خـود کسـل   

کلي  کردند، مانع ورود امام ب  کويت شدند و ايشان با اين مقدما  و در واقـع  ت

مقدرا ، روان  نرانس  شدند. هجر  الهي امام خميني ب  نرانس  و استقرار چهـار  

لوشاتو( نهضت و انقلاب اسلامي ملت ايران ماه  در حوم  پاريک )روستاي نونل

 ب  رهبري امام خميني را جهاني کرد. 

ک  در شهر سنتي خمين زاده شده بود و در خمين و قم و نج  زنـدگي   ايشان

کرده بود؛ از چنان بيـنش و آمـادگي روحـي و تـوان هماهنـگ شـدن بـا محـي          

ها در اروپا زندگي کرده باشـد، هـم زنـدگي عـادي و     برخوردار بود ک  انوار سال

ي غرب بهترين آزاد در دنيا« رسان »ويژه از عنصر معمولي در آنجا داشت و هم ب 

استفاده را کرد و ب  بهترين شکل ب  جهانيان نشان داد ک  انقلاب اسلامي، انقـلاب  

هـاي هـدايتور،   سخن، قلم، نکر و انديش  است. ايشان در نرانس  با نوشتن بيانيـ  

هاي رسا و شيوا کرد و با مصاحب مبارزا  ملت ايران را ب  بهترين نحو رهبري مي

کرد و خواسـت   اي متعدد، هدف ملت مسلمان ايران را بيان ميهو معقول با رسان 

جمهـوري  »بزرا ملت ايـران يعنـي سـرنووني رژيـم سـلطنتي و ترسـيک نظـام        

کرد. چنانک  براي ايرانيـان مسـتقر   ها تبيين ميگران رسان را براي پرسش« اسلامي

ر شناسـاندن  هاي مفصل و استدلالي درنتند، سخنرانيدر اروپا ک  ب  ديدارشان مي

پرداخت و چنان با قاطعيت و الابت و حزم و حقاي  و معارف مکتل اسلام مي

ترين خسارا  و تلفا ، رژيم متکـي بـر ارتـش    دورانديشي رهبري کرد ک  با کم

هـاي  هـاي گونـاگون و احـزاب و گـروه    قدرتمند شاهنشاهي را ساق  و گـرايش 

کرد و در کمتر از پـنج  متحد « جمهوري اسلامي»مختل  را گرد هدف مسشترف 

ماه ب  هدف رسيد؛ هـم سـرنووني حکومـت اسـتبدادي و وابسـت  شاهنشـاهي و       

 پهلوي؛ و هم برپايي نظام جمهوري اسلامي.
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هـاي نـراوان بـا ايشـان در پـاريک خـود بـ  وضـوح         ديدار انراد و شخصـيت 

دهــد؛ از اعضــاي شــوراي ســلطنت تــا محوريــت مطلــ  ايشــان را گــواهي مــي

 و مذهبي تا روحانيون مبارز و ياران اميمي و قديمي ايشان.  هاي مليشخصيت

ديـد، لـذا در کمتـرين زمـان،     امام از دست دادن نرات را بسـيار زيانبـار مـي   

را تشکيل داد تا هدايت مبارزا  را در داخل بـر عهـده گيـرد و    « شوراي انقلاب»

قبال بـا اسـت   1353تـرين زمـان ممکـن، روز دوازدهـم بهمـن      خود نيز در نزديک

 22ميليوني ملت مسلمان ايران وارد کشور شد و انقلاب اسلامي ملت ايران را در 

 ب  پيروزي رساند.  1353بهمن 

شود تحقـ  جمـع   مقطع حضور و کارنام  نعاليت امام خميني در نرانس  را مي

تواند الووي ارزشمندي باشد تـا  ميان عناار منبت سنرت و تجدد تلقي کرد ک  مي

پرستي و تجـددزدگي دوري  عاد و زواياي آن از انراط و تفري  سنتبا شناخت اب

 شود. 

امام خميني در برابر تهمت زشت و نارواي شاه ب  روحانيت مبني بر اينک  آنها 

مرتجع و مخال  پيشرنت و تجدد هستند؛ در عمل پاسخ داده بود، ک  روحانيـت  

ک  مخالفت روحانيـت  مخال  پيشرنت نيست و با مظاهر تمدن مخالفتي ندارد، بل

 با مفاسد تمدن جديد است.

 گويد:امام درباره رنتن ب  نرانس  مي

در عين حالي ک  مايل نبودم از دول اسـلامي خـارج بشـوم، لکـن خداونـد      

تقدير کرده بود ک  مسائل در آنجا ]نرانس [ ب  طور وسيع در هم  جاي دنيـا  

  گـاهي روزي  پخش بشود و خبرنوارها از اطـراف عـالم هجـوم کردنـد ک ـ    

هايي با آنها شد و شد؛ و خصواا  از امريکا ک  مصاحب ها ميچندين مصاحب 

جا پخش کردند ب  سراسر امريکا و ب  بعض بلاد ديور، و ما هم آنها از همان
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مسايل ايران را در آنجا روشن کرديم، ب  طوري ک  بسياري از ابهاماتي ک  ب  

 1ل شده بود، در آنجا رنع شد.واسط  تبليلا  سوئي ک  از طرف اجان

محمد حسنين هيکل روزنام  نوار معروف مصـري در رابطـ  بـا هجـر  امـام      

 گويد:خميني ب  نرانس  مي

هاي انقلاب بود. او الله خميني ب  نونل لوشاتو يکي از نقط  عط ورود آيت

اکنون در معرض توج  کامل مطبوعـا  و راديوهـاي جهـان، کـ  بـ  تمـام       

کردند قرار گرنت  بود. او نشان داد کـ   اما  او توج  زيادي ميسخنان و اقد

هـا  شود، مطلع است و بيانيـ  از منانع و امتيازاتي ک  از ظاهر شدنش عايد مي

هـاي خبـري در آمريکـا و    کرد تا عنوانبندي ميهاي خود را زمانو مصاحب 

 2هر جايي را ک  براي نفوذ مساعد بود، ب  خود اختصاص دهد.

 

 صه درس نهمخلا

موج سوم نهضت امام خميني، قيام علي  اقدام استعماري کاپيتولاسيون و حملـ   

 شديد امام خميني ب  دولت مستکبر آمريکا بوده است.

رحمان  و خشن دست ب  تبعيد امـام خمينـي بـ     گرچ  رژيم شاه در اقدامي بي

هاي علمي يتترکي  و سپک عراق زد ولي ايشان هيچ منفعل نشده و علاوه بر نعال

 کردند.و ترلي  و تدريک، مبارزا  ضد رژيم شاه را همچنان رهبري مي

سـاز  هجر  ب  پاريک و حضور در قلل اروپا نقط  جهش بزرا و سرنوشـت 

 در نهضت امام خميني بوده است.
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